
   افقي:  
1- چهــار غده ريز که ســطح کلســيم بــدن را 

کنترل مي‌کنند- ظرف پلوخوري
2- دمل- قلمدان- تحت تأثير

3- رايانه همراه- پروتئين گياهي- وسيله تهيه چاي
4- ضمير متصل مخاطب- اشــاره بــه دور- غذايي با تخم 

مرغ- يک چهارم
5- غوزه پنبه- شيطان- کل و تمام

6- عضو ترشي- بانو- هر چه نرم و سست باشد
7- نقل کردن داستاني- جويبارها- ‌تر شده

8- شهر شاهان- دليري- حکم شرعي
9- به‌جا آوردن عهد- معالجه- پرستاري

10- نشــانه اسم مصدر- ريزه کردن نان در آبگوشت- نوعي 
مبل

11- چيزها- غده‌اي پشت جناغ سينه کودکان- مخفف مگر
12- مخفيانه- پارچه نخي ساده- ويتامين جواني- جوان، 

دلير
13- جامه نازک- پول »چین«- سرشار

14- آيفون- معصيت- کشکينه
15- ویران کردن- ســتاره  »منچســتریونایتد« که این روزها 

تیمش شرایط خوبی ندارد

 عمود ي:   
1- لباس زمستاني- سوغات اردبيل که نشاطبخش و مقوي 

است
2- ابزار آبياري گياهان- مجازات- عدم پويايي

3- رهايي- حرف سوم يوناني- عروس زاگرس
4- تصديــق عاميانــه- نامي بــراي خانم‌ها- تيشــه بزرگ- 

الفباي عمران
5- چوب فرش- هواخواه و پيرو- حرف پوست کنده

6- هالوژن نمک طعام- رسيدن به هدف- کار رادار
7- ‌نژاد همسايه شمالي- مدارا، همراهي- مرتاض هندي

8- بزرگترين شــهرک اسلامشهر- يک نوع کشتي جنگي- 
ميکروب کزاز

9- پدر مرده- ســازماني براي ســامت و بهداشت مردم- 
آتش قرآني

10- خداشناسي- لکن- اشاره به ذات حق
11- نفس کشيدن- مبلغي براي خدمات پستي- سپردن

12- صداي بستن در- مرداب- نوعي بازي فکري- چه بسيار
13- قضاوت- گلي دارويي- بهره‌مند

14- مدينه ســابق- الهه هندو- برج بلند مخابراتي شــمال 
غرب تهران

15- تندرو- مقابل 

   افقي:  
1- عنوان کتابــی از »آن پچت«- محل 

بی‌مزاحم
2- غذایــی لذیــذ- کشــور »ســانتیاگو«- شــهری در اســتان 

کرمانشاه
3- در مرتبــه دوم قــرار دارد- گروهي از ورق‌هاي ســيليکات 

کاني- بي‌باک
4- گرفتاري پر دردسر- گمان- بي‌پروايي- فلز صورت

5- يک خودماني- خطه- سياستمدار

6- ناشايست- وقت- شب برات
7- ملاحظه- بازتاب- پسوند جست‌و‌جو

8- تن و پيکر- ضربه جسمي يا روحي- آنفلوانزا
9- گريبان لباس- غزلسراي معاصر- شهرت

10- با دست به جلو راندن- وجود- گرم
11- بازیگــر ایرانی با نــام »امین«- زن آگاه- صــدای دریدن 

پارچه
12- پسوند شباهت- همان شتر است- درخت سايه گستر- 

آزرم
13- بــازار بي‌رونــق- پنهــان نشــيني صياد- تشــريفات 

مربوط به يک مراسم باشکوه
14- شهری در »سوئیس«- ابر سفید- شکسته بند

15- به‌طور ناگهاني- شــمار اجزاي موجــود در يک مول در 
اصطلاح شيمي

 عمود ي:   

1- اعشاري- کارگردان فيلم سينمايي »مادري«
2- درختچه‌اي از تيره گل‌سرخيان- هوشمند- الگو

3- از لوازم آرايش- زاري- مظهر عدالت
4- بي‌سواد- جانشين- بله شيرازي- بيماري

5- مراقبت در اجراي امري- جمع اسير- نه عامي
6- شادمان شدن- اســلوب- از اجزای آجيل در سفره نوروز 

قديم
7- تلفظ»م«- مدد رساني- سرپيچي

8- دامن کوتاه و چين‌دار- دميدن با دهان- گول زننده
9- متلک- تپه ماسه‌اي- کشتي جنگي

10- شهری در »ژاپن«- منظره- شمیم
11- خلاف »مه«- مهتر قوم- طمعکار 

12- تيم فرانسوي- والده- شاهد- شايسته
13- قابل حصول- ساحل- آهنگر

14- توان- روا، مباح- سارق
15- يک نوع از خودروي هيونداي- دالان

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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از کوچ بازماند، از درس نه
معلم ایلامی برای تدریس به تنها دانش‌آموز منطقه قدح زمستان هم به قشلاق می‌رود

آقا معلم با بدرقه 
تنها دانش‌آموزش 

سوار بر موتور، جاده 
خاکی را پایین 

می‌آید و پشت تخته 
سنگ بزرگ ناپدید 
می‌شود. نگار درس 

جدید فصل سوم 
کتاب فارسی را که 

یاد گرفته با صدای 
بلند می‌خواند: ای 

ایران ای مرز پر گهر/  
ای خاکت سرچشمه 

هنر/  دور از تو 
اندیشه بدان/  پاینده 

مانی و جاودان

 چشــم بــه تختــه ســنگ بزرگــی دوختــه کــه 
جــاده خاکــی آنجــا تمــام می‌شــود. از آنجا به 
بعد مســیر ســنگلاخی اســت. آقا معلم پیام 
داده می‌آیــد اما باران خیال بنــد آمدن ندارد. 
آب رودخانــه هــر لحظه بالا می‌آیــد و نگرانی 
نــگار بیشــتر می‌شــود. نکند بــرای آقــا معلم 
اتفاقی افتاده باشــد؟ پدر صدایــش می‌زند تا 
بــرای گوســفندان علوفه ببرد. دفتــر و کتاب را 
محکــم بغــل می‌گیرد و خــودش را بــه بالای 
تخته سنگ می‌رســاند. مه غلیظ دره را گرفته 
و چیــزی معلــوم نیســت. زیــر لــب می‌گویــد 
خیلــی دیر کــرده ولی حتماً می‌آیــد. نگار تنها 
دانش‌آموز باقیمانده ییلاق است و نتوانسته با 

همکلاسی‌ها به قشلاق برود.
صدای موتور که در پیچ جاده می‌پیچد نگار با 
خوشــحالی فریاد می‌زند آقا معلم آمد. چند 
دقیقه بعد معلم با لباس‌های خیس خودش 
را بــه ســیاه‌چادر می‌رســاند تا کنــار ‌آتش گرم 
شــود. می‌گوید با موتور تــوی رودخانه افتاده و 

معجزه بوده که زنده بیرون آمده است.
تصویــر رضا رضایی معلم فــداکار ایلامی این 
روزهــا در شــبکه‌های مجازی دست‌به‌دســت 
می‌شــود. معلم فداکاری که با موتور مسافت 
40 کیلومتــری آبدانــان بــه منطقــه عشــایری 
»قــدح« را طی می‌کند و بعد از عبور از مناطق 
صعب‌العبور خــودش را به کلاس درس تنها 
دانش‌آموزش نگار می‌رساند. 25 سالی است 
که در روستاهای مناطق محروم ایلام تدریس 
بــرای  هفتــه  در  روز  چنــد  امســال  و  می‌کنــد 
تدریــس به تنهــا دانش‌آمــوز منطقــه ییلاقی 
قدح مسافت طولانی را با مشقت طی می‌کند 
و غروب بازمی‌گردد. می‌گوید از همین مناطق 
محــروم، پزشــکان و مهندســان موفقــی وارد 

جامعه شــده‌اند. شاید همین یک دانش‌آموز 
در آینده یکی از زنان موفق کشــور باشد. نباید 
این فرصت از او گرفته شود: »وقتی در منطقه 
محــروم و بــا کم‌ترین امکانــات درس خوانده 
باشی مزه تلخ محرومیت را خوب می‌فهمی. 
عکســی از مــن در فضای مجازی منتشــر شــد 
که در آن مشــغول تدریس به تنها دانش‌آموز 
ایــن منطقه هســتم. این عکــس را چند وقت 
قبل یکی از قضات شــهر دزفول که به منطقه 
قــدح آمده بــود به شــکل اتفاقی گرفــت. این 
قاضــی ســال 75 دانش‌آمــوز من در مدرســه 
ســیاه‌چادری ایــن منطقــه بود و امــروز قاضی 
دادگستری دزفول اســت. اینجا از این نخبه‌ها 
زیــاد داریــم و تنها محرومیت باعث می‌شــود 
بســیاری از این نخبه‌ها نتوانند ادامه تحصیل 

بدهند.
اولیــن بــار که بــه ایــن منطقه عشــایری آمدم 
سربازمعلم بودم. دو سال اینجا تدریس کردم 
و بچه‌های عشــایر تبدیل بــه معنای زندگی‌ام 
شدند. شب‌ها در مدرســه‌چادری می‌ماندم و 
آخر هفته‌ها به شــهر برمی‌گشــتم. بعــد از آن 
هفت ســال در دهلران ایلام و 10 ســال هم در 
خوزســتان تدریس کردم. از پنج سال قبل هم 
به زادگاهم آبدانان برگشتم. در همین منطقه 
محــروم درس خوانــده‌ام و معلــم شــده‌ام. 
دوران ابتدایــی به تنها چیزی که فکر می‌کردم 
تدریس بود. همین علاقه باعث شد سختی‌ها 
را تحمل کنم. چون خودم روســتازاده هستم، 
امیــدم این بود بتوانم به بچه‌های روســتاهای 
محروم خدمت کنم. از طریق ســرباز‌معلمی 
جذب نهضت ســواد‌آموزی شــدم و چند سال 
معلــم نهضت در روســتاهای دهلــران بودم. 
بعــد از آن وارد آمــوزش و پــرورش عشــایری 
شــدم. هیچ انتظاری هم از کسی ندارم و برای 
تدریــس در مناطــق محــروم و صعب‌العبــور 
توقعــی از مســئولان نــدارم. خودم ایــن راه را 

انتخــاب کــرده‌ام و دوســت دارم معلــم ایــن 
دانش‌آموزان باشم.«

چنــد بار تمــاس قطــع می‌شــود. بــرای اینکه 
موبایــل آنتن بدهد نگار باید کوه را کمی بالاتر 
بــرود. می‌گویــد وقتــی موبایــل آنتــن ندهد از 
کلاس آنلاین هم خبری نیست، اما آقا معلم 
هفتــه‌ای دو یا ســه بــار مســیر 40 کیلومتری را 
می‌آیــد تــا بــه مــن درس بدهــد. نگار ســبزی 
تنهــا دانش‌آموز ییــاق منطقه قــدح آبدانان 
استان ایلام است. می‌گوید به‌ خاطر مشکلاتی 
کــه دارنــد نتوانســتند همــراه بقیه به قشــاق 
کــوچ کنند: »مــن کلاس پنجم هستم،امســال 
نتوانستیم برویم قشلاق و من و خواهرم با پدر 
و مادرم ماندیم. عشــایر به منطقه سیاه‌خانی 
رفتنــد و بچه‌ها آنجا در مدرســه‌چادری درس 
می‌خواننــد. قبل از کوچ آقا معلم به ما درس 
مــی‌داد. بعــد از کــوچ عشــایر احســاس کردم 
بایــد با درس و مدرســه خداحافظــی کنم، اما 
آقــا معلــم گفــت نگــران نبــاش هفتــه‌ای دو 
ســه بــار می‌آیــم و نمی‌گــذارم از درس عقب 
بمانــی. هــر بــار قبل از آمــدن پیــام می‌دهد و 
من با خوشحالی منتظرش می‌مانم. در طول 
هفتــه هم درس‌های جدیــد را مرور می‌کنم و 

تمرین‌ها را انجام می‌دهم.«
راه  در  کــه  می‌گویــد  روزی  از  رضایــی  رضــا 
داخــل  قــدح  کوهســتانی  منطقــه  بــه  رفتــن 
رودخانــه افتاد:»عشــایر این منطقه هر ســال 
ییــاق -قشــاق می‌کننــد. امســال بــه خاطــر 
خشکســالی، خانواده نــگار در همیــن منطقه 
ماندند و به روستای ســیاه‌خانی کوچ نکردند. 
در مدرســه‌چادری ســیاه‌خانی 9 دانش‌آمــوز 
دارم کــه در پنــج پایــه درس می‌خواننــد. بــا 
شــروع ســال تحصیلی احســاس کــردم جای 
نگار بیــن بچه‌ها خالی اســت. بــرادر بزرگ‌تر 
نــگار که شــاگرد خودم بــود بــرای تحصیل در 
پایــه ششــم بــه شــهر آمــده و در خانــه یکی از 

بســتگانش زندگی می‌کنــد. می‌دانســتم نگار 
و  کتــاب  مدرســه،  درس،  بــه  زیــادی  علاقــه 
مطالعه دارد و به‌خاطر شــرایط پدر و مادرش 
نمی‌تواند به شهر برود. احساس کردم نسبت 
بــه این دانش‌آموز هم وظیفــه‌ای دارم. او هم 
می‌تواند یکی از همین افراد موفقی باشــد که 
از مدارس‌چــادری عشــایری به مــدارج بالای 
علمــی و مدیریتــی رســیده‌اند. بــه مســئولان 
آموزش و پرورش ایــام گفتم هفته‌ای دو روز 
بــرای تدریس به نگار ســبزی بــه منطقه قدح 
می‌روم و الان ســه روز در روســتای ســیاه‌خانی 
درس می‌دهــم و دو روز هــم بــا موتور به قدح 
می‌آیــم تــا نــگار از همکلاســی‌هایش عقــب 
نمانــد. مســیر آبدانــان تــا قــدح 40 کیلومتــر 
اســت که 12 کیلومتر آن آسفالت و بقیه خاکی 
و ســنگلاخی اســت. فقــط تویوتاهــای آفــرود 
می‌تواننــد از ایــن جاده بــالا بیاینــد. این جاده 

خاکــی و صعب‌العبــور تنهــا راه ارتباطــی این 
منطقه است. چادر خانواده نگار هم که تقریباً 

بالای کوه است.
روزهایی که بارندگی شــدید باشــد رفت و آمد 
تقریباً غیرممکن اســت. ســال تحصیلی قبل 
همیــن جــا می‌مانــدم و آخــر هفتــه به شــهر 
برمی‌گشــتم امــا امســال بــرای اینکــه بتوانــم 
بــه 9 دانش‌آمــوز دیگرم در مدرســه روســتای 
سیاه‌خانی درس بدهم ساعت شش صبح راه 
می‌افتم و چهار عصر برمی‌گردم. قبل از رفتن 
هــم از روز قبل به نگار پیام می‌دهم. می‌دانم 
که روز بعد منتظرم می‌ماند و چشــم به جاده 
مــی‌دوزد. یکی از روزهــای بارانی آب رودخانه 
بــالا آمده بود. با موتور ســینه‌کش جاده خاکی 
را بالا رفتم. باید از وســط ســیلاب رد می‌شدم 
که موتور ســر خــورد و داخل رودخانــه افتادم. 
خدا را شــکر جریان آب تنــد نبود و نجات پیدا 

کردم. هوا ســرد بــود و همه لباس‌هایم خیس 
شــده بود. به‌ســختی خودم را به چــادر یکی از 
عشــایر رســاندم و کنار آتش کمی‌ گرم شــدم. 
نمی‌توانســتم بیشــتر بمانــم. بایــد خــودم را 
به مدرســه می‌رســاندم. با همــان لباس‌های 
خیــس راه افتــادم و بــا هــر ســختی که بــود به 
مدرســه رســیدم. اینجــا فصــل بهــار طبیعت 
چشم‌نوازی دارد و خیلی سرسبز و زیباست. تا 
قبل از کرونا خیلی‌ها از تهران و شهرهای دیگر 

برای تفریح می‌آمدند اینجا.«
آقــا معلم با بدرقــه تنها دانش‌آموزش ســوار 
بر موتور، جاده خاکی را پایین می‌آید و پشــت 
تخته سنگ بزرگ ناپدید می‌شود. نگار درس 
جدید فصل سوم کتاب فارسی را که یاد گرفته 
با صــدای بلند می‌خوانــد: »ای ایــران ای مرز 
پرگهــر/ ای خاکــت سرچشــمه هنــر/ دور از تو 

اندیشه بدان/ پاینده مانی و جاودان.«

یوسف حیدری
گزارش نویس


